
 

  
  
  

  تفسیر عرفانی دعا در مثنوي معنوي

  Øتر رامین محرمیکد
  

  یدهکچ
بندگان بـه سـریان مـداوم     ردن بیانگر اعتقادکدعا از تعالیم دینی و دعا 

عواطـف  ، تجـارب عرفـانی  ، اعتقـاد دینـی  . ائنات استکخداوند در ة اراد
ة تفسیر آن و در شـیو ، مولوي در نوع نگرش او به دعاۀ عاشقانه و شاعران

دعـا  ة از دیدگاه او هم گوینده و هم شـنوند . گذار بوده استتأثیربیان او 
. اجابـت دعاسـت   یمفهـوم واقع ـ ، ردنک ـو توفیق دعا پیدا ، خود خداوند
ه بندگان محتاج یاري خداوند هستند خداوند هم مشـتاق  کهمان گونه 

مضمون دعاي اولیا و عاشقان خداوند با دعـاي  . شنیدن دعاي آنان است
ه بـه مرتبـه و مقـام صـحو و     . ندک دیگران فرق می اولیاي خداوند با توج

آنان دعا را ۀ حال هم در عین، دعا اختلاف دیدگاه دارندة رشان دربارکس
گروهی مطابق میل . دانند می) معشوق( خداوندة بنده در ارادة فناي اراد

ا  ک نالند و در هنگام نزول بلا از او طلب یاري می معشوق خود می نند؛ امـ
دهنـد   زنند و به رضاي او رضایت می می وت بر لبکگروهی دیگر مهر س
داننـد   پیشگاه معشوق ازلی میاي از  هدیه و تحفه، و بلا را نیز مثل لطف

  .پذیرند و آن را با طیب خاطر می

  لیديکواژگان 
 مثنوي معنوي، مولوي، وعرفانی دیدگاه دینی، دعا
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  مهمقد
اعتقـاد بـه   . ها وبه ویژه مومنان به امور غیبی است ان اصلی حیات اغلب انسانکی از ارکدعا ی
ف اراده دعا در تحولات هستی از ایمان و یقین انسان تأثیر او در ة ا به وجود نیروي برتر وتصرّ

در این مقاله دعا از دیدگاه معتقدان به وجود خداي یگانه و مومنان بـه  . گیرد هستی نشات می
مورد بحـث و بررسـی    يادیان آسمانی و منحصراً پیروان دین اسلام و از دیدگاه عرفانی مولو

  . قرار گرفته است
تـلاش و رهـا سـاختن     جهـد و  كها به معنی تـر  آن در حیات انسان تأثیراعتقاد به دعا و 

خداونـد  ة اراد تأثیره به معنی ایمان داشتن به کارزش دانستن آنها نیست؛ بل بی اسباب و علل و
ه توسل به اسباب و علل و جهد و ک یهنگام. در رفع گرفتاري بندگان در هنگام اضطرار است

شـود در ایـن    یدرماندگی بر وجود انسان غالـب م ـ  میدي ودهد ناا اي نمی تلاش انسان نتیجه
یگري  . ندک هنگام دعا این ناامیدي را تبدیل به امید می همچنین اعتقاد به دعا انسان را از مـاد

هـاي   دهد و او را بـا عـوالم و قـدرت    صرف و محصور ماندن در پیله آفرینش مادي نجات می
 پس دعا نقض جهد. مداوم در هستی و حیات او دارندنامرئی ولی  تأثیرسازد که  دیگري آشنا می

 بخشی به انسان در هنگام ناکار آمدي جهد و تلاش و اسـباب و علـل  ه امیدو عمل نیست بلک
استفاده  تواند در عین یعنی انسان می. دعا نافی جهد و تلاش نیست بلکه مکمل آن است. است

  .به جهد و تلاش هم بپردازد، دعا تأثیردر عین اعتقاد به  دعا هم بکند و، از اسباب و علل
آسمانی دارد؛ یعنی خداوند بندگانش را  أدعا منش، ریم و اعتقاد دینیکبراساس تعالیم قرآن 

مولـوي نیـز بـه عنـوان عـارفی      . آن را به آنان یاد داده استة رده و طریقه و شیوکامر به دعا 
آن  تـأثیر دعا و بیـان  ۀ در طرح مسال او. ه دعا مبناي دینی و قرآنی داردکمعتقد است  مسلمان

  . جوید ک میبراي اقناع مخاطبان خود اغلب به دلایل دینی و قرآنی تمس ،در هستی

  تحقیقۀ سابق

ه درمورد دعا و مناجات است به که بر مثنوي معنوي نوشته شده؛ در شرح ابیاتی کدر شروحی 
منـد و   نظـام ، است ولی ایـن مباحـث  دعا نیزدرحد فهم معنا و مفهوم بیت پرداخته شده ۀ مسال
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، 1373، فروزانفـر ( .توانـد باشـد   دعا نمیة امل عرفانی مولانا دربارکتحلیلی و نیز بیانگر دیدگاه 
علاّمـه همـایی و آن مـاري     شناسانی نظیر در آثار مولوي) 1378،و علاّمه جعفري 1380، زمانی

ه در شناخت نگرش عرفانی مولانا درباب دعـا مفیـد و   کآمده است  درباب دعا شیمل مباحثی
مه همایی به بحث دعا از دیدگاه اولیا پرداخته و ابیات معدودي را . راهگشاست ه دربـاب  کعلاّ
ة اند اما این بحث هم مختصـر و هـم بـدون تحلیـل دیـدگاه مولانـا دربـار        ردهکر کدعاست ذ

، همایی( .ر شده استکدعا ذة معنوي درباردعاست و اغلب در زیر چند عنوان ابیاتی از مثنوي 
، ابعـاد عرفـانی اسـلام   و  شکوه شـمس ، آن ماري شیمل در هردو اثر خود) 354، 1، ج 1376
نویسـنده در هـر دو   . دعا پرداخته استة ر دیدگاه مولانا دربارکه به ذکدعا مباحثی دارد ة دربار

ابعـاد عرفـانی   تاب کدر  .برده استارکشمول به  اثر خود دعا را در مفهومی بسیار وسیع و همه
گاه بحث  سخن به میان آمده است وآن و تسبیح نماز، رکبحث دعا از مباحثی نظیر ذ در ،اسلام

) 287، 1377، آن مـاري شـیمل  ( .ر از دیدگاه عرفا و مراتب آن اسـت کاصلی درمورد مفهوم ذ
و همچنـین  ، ودلیل آنحاضر در برخی موارد نظیر دیر اجابت شدن دعاي مومن ۀ موضوع مقال

ا مباحـث     كوه شمس مشترکتاب شکبا مباحث  ،اجابت دعاي دیگران در حق انسان اسـت امـ
دعـا از  ۀ عرفانی و ادبی بـه مسـال  ، ز ابعاد مختلف دینی مقاله محدود به همین موارد نیست وا

ن بنـده  و همچنین در این مقاله دعا منحصراً درمفهوم حاجت خواست یما دیدگاه مولانا پرداخته
، آن مـاري شـیمل  ( .نیاز مورد بحث قرار گرفته اسـت  از خدا و اظهار نیاز نیازمندان به خالق بی

1382 ،505(  

  ریمکدعا در قرآن 
ننـد و حاجـت خـود را    که به پیشگاه خداوند دعا کریم از مومنان خواسته شده است کدر قرآن 

ربکم ادعوني استجب لکم، ان  قال «. ازاو بخواهند تا او نیز دعاي آنان را اجابت نمایـد 

وپروردگارتان گوید مرا به دعـا  ؛ الّذين يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين
ه بـه  کزودا ، ورزند بار میکه از عبادت من استکسانی کگمان  بی .نمکبخوانید تا برایتان اجابت 
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آسـمانی بـه طریـق    تـاب  کهمچنـین در ایـن    )60، غـافر ( ».خواري و زاري وارد دوزخ شـوند 
ه ک ـبدین معنـا  . اجابت دعاي افراد مضطر و درمانده به خداوند نسبت داده شده است، استفهام

نیز دعاي آنان را اجابت و بلا را از  بنالند او اگر بندگان از روي درماندگی و اضطرار به درگاه او
یسـت  کیـا   :امن يجيب المضطر اذا دعاه ويکشف السوء«. ردکحیات آنان دور خواهد 

  )62 ،نمل( ».گرداند ند و بلا رامیک اجابت می، ه دعاي درمانده را چون بخواندشک
درخت ممنوعه خـورد و از  ة از میو )ع(ه حضرت آدمکهنگامی  ،ریمکبراساس تعالیم قرآن 

توبه و دعا را از خداوند یاد گرفت و بـا  ۀ بازگشت به درگاه خداوند طریق ، برايبهشت رانده شد
ه خداوند به او یاد داده بود به توبه و اظهـار پشـیمانی پرداخـت و از درگـاه خداونـد      کلماتی ک

فتاب عليـه   لماتفتلقّي آدم من ربه ک «. درخواست یاري نمـود ، جهت نجات و رستگاري

از او ] خداونـد [لمـاتی از پروردگـارش فراگرفـت و    کگـاه آدم   آن :انّه هو التّـواب الـرحيم  
بر زبان جاري سـاخت   )ع(ه حضرت آدمکدعایی ) 37 ،بقره( ».پذیر استچه او توبه ، درگذشت

لام ک ـلام حضـرت آدم و هـم   ک ـاین دعادر واقـع هـم   . از پیشگاه خداوند به او الهام شده بود
قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنـا وترحمنـا لنکـونن مـن      «. خداوند بـود 

ایـم و اگـر برمـا نبخشـایی و رحمـت نیـاوري        ردهکگفتند پروردگارا بر خود ستم  : الخاسرين
دعـا  ة نندکدعا و هم اجابت ة یعنی هم گویند) 23 ،اعراف( ».اران خواهیم بودکاز زیان کش بی

لمـاتی را  کفقط خواست خداوند را به جا آورده و )ع(در حقیقت خود خداوند است و حضرت آدم
  .ه خداوند به او یاد داده بود بر زبان آورده استک

تـوان   ریم مـی ک ـآیات زیادي را در قرآن  )ع(اجابت دعا و به ویژه اجابت دعاي انبیاة دربار
، )ع(نزول منّ و سلوي بر قـوم بنـی اسـرائیل بـه دعـاي حضـرت موسـی       : ازجمله ،مثال آورد

دعـاي   نیز. توان مثال زد می را )ع(و حضرت صالح )ع(وح افر به دعاي حضرتنکت قوم کهلا
وب نـت  کبه عافیت و دستیابی به مال و م، با دعا، طولانی و شدید اوه بیماري ک )ع(حضرت ای

واذکر عبدنا ايوب اذ نادي ربه انّي مسـني الشّـيطان بنُصـبٍ    «. قبلی منجر شد

وعذابٍ٭ ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب٭ ووهبنا له اهلـه ومـثلهم   
ه ک ـگـاه   ن آنک ـد مـا ایـوب را یـا   ة بنـد  و : منّا وذکري لاولي الالبـاب  ةً معهم رحم
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، پایت را به زمـین بـزن  ]گفتیم[ه شیطان به رنج و عذاب رسانده است کپروردگارش را ندا داد 
اش و هماننـد آن را   خـانواده ]دگربـار / سـپس [ و گاهی است سرد و نوشیدنی این شستن کاین

 ».از سـر رحمـت خـویش و بـراي پنـدآموزي بـه خردمنـدان بـه او بخشـیدیم         ، همراه ایشان
  )41ـ  43 ،صسورة(

  دعا در آثار عرفا

دعـا و همچنـین   ة ه قبل از عصر مولانا نوشته شده است مباحثی را دربارکثر آثارعرفانی کدر ا
 بـه  ،ارزش دعـا ة در این آثار علاوه بـر بحـث دربـار    .توان دید دعاي عرفا به درگاه خداوند می

از خداونـد   دعـا پرداختـه و  معنی و مفهوم عرفانی دعا نیز توجه شده و گاهی نیز خود عرفا به 
الی دعا را ی. اند ردهکدرخواست حاجت  هـاي رسـیدن بـه قـرب الهـی       ی از راهکامام محمد غزّ

سـتگی و اظهـار   که هدف از عبادت نشان دادن عبودیت بنده و شکاست و عقیده دارد  دانسته
ت سـتگی بنـده و هـم عظم ـ   کعجز او در برابر عظمت و قدرت خداوند است و در دعا هـم ش 

ی بیشتري دارد الی( .خداوند ظهور و تجلّ ، ی آن از معصیتکاو حضور دل و پا) 260، 1383، غزّ
ع و اظهار عجز را ، ناامید نشدن از رحمت خداوند به جهت طولانی شدن زمان اجابت دعا تضرّ

  )262، همان( .داند از شرایط اجابت دعا می
ناناز دیدگاه س ی از بندهیایی در برابر هر رب ،ند و ک ی از طرف خداوند آن را استقبال میکیلب
  :شود با اجابتی از طرف خداوند مواجه می ،هر اظهار نیازي

  

یـ ـ    کیــا ربــی از تــو زو دو صــد لب  
  

ــ    ــ  کی ــزار علی ــو زو ه ــلام از ت   کس
  )147،  1377سنایی(      

  
ه به طمع بهشت و یـا از تـرس   کبر خلاف دعاهاي عابدان و زهدان ، دعا و نیایش سنایی

ردن و گفتگو با خداوند براي او ارزشمند کیعنی نفس دعا  ،عارفانه و عاشقانه است، دوزخ است
داند زیرا اگـر او اذن   ت خداوند به بندگان خود میماو دعا را نتیجه لطف و رح. و مطلوب است
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 او از. و نیـاز خـود بـه درگـاه او را نداشـتند      ردن و اظهار دردکدعا نداده بود بندگان جرات دعا
  .خواهد ند و از او غیر از خود او چیز دیگري نمیک خداوند فقط رضا و وصال او را طلب می

  

ــان  ــه روز و شـــب پویـ   بنـــدگانت بـ
  

  جویـــانشـــده همـــه از تـــو تـــو را   
  )145، همان(      

  
حضـور   ،ه در هر عبـادتی کگونه  عبادات است و همانة القضات عقیده دارد دعا از زمر عین

ار ک ـردن کدر دعا نیز انسان باید حضور دل داشته باشد زیرا دعا ،دل شرط قبولی عبادت است
گردد  گاه زبان گویا به دعا می رسد و آن درد و نیاز به زبان می ،از راه دل. ار زبانکدل است نه 

ه ک ـ دریغـا . ةالـدعاء هـو العبـاد   «. دارد و عجز و نیاز بنده را به درگاه خداوند عرضه می
» ادعوني استجب لکم«نـد آن زبـان   که او رد نکن کاستمداد از آفتاب به زبانی . اي ندانسته

از دیدگاه او معشوق پر از اجابت است پـس وجـود عاشـق    ) 362، 1377، القضات عین( ».است
نیازمنـد  ة عاشق و بنـد . ندکنیاز و عجز باشد تا معشوق دعاي او را اجابت ، هم باید پر از سوال

نیازي و عظمت قدرت معبود و هم بـر عجـز و    پر از معرفت وآگاهی نیز باشد تا هم بر بی باید
نیاز و عجز خـود را بـه درگـاه معشـوق و     ، این معرفتۀ نیاز خود آگاهی داشته باشد تا در سای

همـه سـوال   «. هاي او اجابت و برآورده سازد ند و معشوق نیز دعا وخواستهکمعبود خود عرضه 
مال او را جمـال خواننـد و اگـر همـه     کباشی  كاگر تو همه ادرا. ه اجابت استه او همکباش 

  )366، همان( ».عجز باشی جمال او را جلال گویند
از دیـدگاه  . داند لات بندگان میکهاي گشایش و حلّ مش ی از راهکعطاّر نیشابوري دعا را ی

ع و اظهار نیاز به درگاه خداوند او دارد و سبب رفـع نیـاز بنـده و     ارج و قرب بالایی ،دعا و تضرّ
ت دعـاي مریـدان و نالـه و    ک ـاز بر، در داستان شیخ صـنعان . گردد او از غم واندوه میی رهایی

ع آنان به درگاه خداوند فـر  کگردد و با اجابت شدن دعاي آنان  قفل گرفتاري شیخ باز می، تضرّ
  .شود شیخ تبدیل به ایمان می

  

ــرّع  ــاز تضـ ــا کـ ــوم پـ   كردن آن قـ
  

  كصــعبنا یافتــاد جوشـ ـ کدر فلــ  
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  سبزپوشــــان در فــــراز و در فــــرود
  

ــاتم      ــیدند ازآن م ــه پوش ــودکجمل   ب
ــ   ــیش صــف  کآخرالامــر آن ــود از پ ــدف      ب ــدر هـ ــا انـ ــر دعـ ــدش تیـ   آمـ

ار(       )1495ـ  1497 ،1372 ،عطّ
  

در هنگام دعا بنده باید از خداوند خود او را بخواهد زیرا بزرگتـرین نیـاز و    ،از دیدگاه عطاّر
تواند داشته باشد رسیدن به معرفت خداونـد ودسـت یـافتن بـه قـرب و       ه بنده میکاي  خواسته

  .وصال اوست
  

  مــن تـــرا خـــواهم تــرا دانـــم تـــرا  
  

ــرا      ــانم ت ــم ج ــانم را و ه ــو ج ــم ت   ه
ــویی     ــالم ت ــه ع ــن در هم ــت م   حاج

  
ــویی ایــن      جهــانم وآن جهــانم هــم ت

  )3048ـ  9 همان،(      
  

 يدیدگاه عرفانی مولو

او بـا  . بن مایه و اسـاس دینـی و قرآنـی دارد   ، دعاة دربار يتفسیر عرفانی و بیان عاطفی مولو
، ریم و تجـارب عرفـانی خـود   کهاي قرآن  یاري گرفتن از تعلیمات دین اسلام و به ویژه آموزه

گذار هـم  تأثیرننده و کقانع ، ه در عین زیبابودنکرده است کتفسیري بدیع ازموضوع دعا ارائه 
 . هست

متـر اسـتفاده   کلامـی  که مولوي در مثنوي معنـوي از دلایـل عقلـی و    کباید توجه داشت 
ة به عقیـد . شدک احساس عاشقانه و ایمان درونی خود را به تصویر می، ند و اغلب دریافتک می

، شـوق ، و نشان دادن شـور  آنان ف جمال ایمانِ مومنان و بیان اعتقاد و احساس دینیاو توصی
هـاي عقلانـی در جـذب و     لامـی و بحـث  کبهتر و موثرتر از مباحث ، نشاط و امید درونی آنان

اثـر   مخالفان و بیۀ دفع حرب ، براياز نظر او استدلال و بحث عقلی. اقناع مخاطبان موثرّ است
ار قرار ندارند تـا  کو دفاع از حریم ایمان موثرّ است ولی مومنان در مقام ان ساختن شبهات آنان

پس  ،ه آنان در مقام ایمان قرار دارندکارشان برطرف شود بلکهاي عقلی و استدلالی ان با بحث
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زنـد سـخن گفـت و     مـی  ه در آن موجکمال دین و نشاط و امیدي کباید براي آنان از جمال و
  . ار ساختکاي دین را براي آنان آشهاي ناپیدا و زیب لایه

  

  گـر  اي حیله بحث عقلست این چه بحث
  

  تـــا ضـــعیفی ره بـــرد آنجـــا مگـــر      
  عقلــی گــر در و مرجــان بـــود    ثبحـ ـ  

  
ــد     ــر باش ــآن دگ ــود ک ــان ب ــث ج   ه بح

ــر اســت     ــامی دیگ ــدر مق ــث جــان ان   بح
  

ــاد   ــت ة بـ ــر اسـ ــوامی دیگـ ــان را قـ   جـ
  )1500، 2، دف 1375مولوي، (      

  
ه از اثر بر مـوثر و از انتظـام   کما را در نظر دارد کلمّین و حکمولانا روش متدر این ابیات «

ننـد  ک انگیزند و یا از وجود سبب بر مسبب استدلال می امور جهان بر وجود حق تعالی دلیل می
ه تحقـق  ک ـه به غایت خداشناسی ک دهند بدون آن گونه مباحث بر باد می و عمر خود را در این
هی داشته باشند به اوصاف الهی است وردیده و محجوبـان و دوران و  کدلیل براي مردم ... توج

 ».بینـان حـاجتی بـدان ندارنـد     شـف و روشـن  کماندگان است و اصحاب شهود و اربـاب   از راه
  )جزو دوم، 570، 1373، فروزانفر(

ع و متناسب با مقام مخاطبانک ه مولوي از موضوع دعا ارائه میکتفسیرهایی  ند بسیار متنو 
عرفـانی و  ، او از منظر وزوایاي مختلفی به این موضوع نگریسته وتفسـیر دینـی  . متعدد اوست

بـا ایـن شـیوه     و، خود را براي طبقات مختلف دینداران بیان نمـوده ۀ احساس انسانی و شاعران
 .مخاطبان خودرا راضی نگه داشته استۀ هم

زیرا اولاً مثنوي را بـراي  . دعا هیچ سخنی نگفته است لامیکاثبات عقلی وة مولوي در بار
ه اهـل ایمـان و        مریدان خود و تعلیم آنان سروده است؛ ثانیا در ایـن مباحـث سـخن او متوجـ

ت   ک ـننوشته است لذا جهت اقناع اهل ان رانکدینداران است و آن را براي من ار و اثبـات حقانیـ
مـان و معتقـدان بـه    اما بـراي اهـل ای  ، ردهکگذار بودن آن در هستی بحث زیادي ن تأثیردعا و

در ایـن  . غیب و امور غیبی این مبحث را از زوایاي متعدد مورد بحث و فحص قرار داده است
  .پردازیم دعا میة مقاله به شرح و بسط برخی از تفسیرهاي دینی و عرفانی او دربار



 

163 
  تفسیر عرفانی دعا در مثنوي معنوي

 

163 

  ایمان و تسلیم بندهۀ دعا نشان
تب آسـمانی  کخداوند در . اراده و فرمان خداوند استۀ از دیدگاه مولوي دعاکردن بندگان نتیج

ردن را از او ک ـهـا دعـا    و به ویژه قرآن مجید به این امر فرمـان داده اسـت و در واقـع انسـان    
ۀ ردن نشـان ک ـلذا دعا ، خداوند بر دعا و نیایش بندگان خود تعلقّ گرفتهة اند و چون اراد آموخته
  . مداوم خداوند در هستی استة ن ارادگذار بود تأثیرایمان افراد به  اعتقاد و

  

  این دعا هم بخشـش وتعلـیم توسـت   
  

  گرنه در گلخن گلستان از چه رست؟  
  )2449، 2دف، 1375، مولوي(      

  
 :ادعوني استجب لکـم  «: دعا عمل نمودن به مضمون این آیه قرآن است، در حقیقت

تعبیـر ادعـونی مفهـوم اختصـاص     از «) 60،غـافر ( »نمک ـمرا به دعا بخوانید تا برایتان اجابـت  
شود یعنی مرا بخصوص بخوانید نه غیر مرا و نه اغراض و آمال و آرزوهاي دنیوي  استنباط می
 ».خواهیـد شـنید   که قطعاً از پروردگار خود با زبان حال لبیکدر این صورت است ، خودتان را

و بـه معنـی   ، در آفرینشخداوند ة دعا اعتقاد داشتن به سریان مداوم اراد)354، 1379، همایی(
شود  از طرف دیگر اقدام به دعا از آنجا ناشی می. او بر اسباب و علل مادي استة میت ارادکحا
دارد و با بیان عجز و  گاه دست به دعا برمی شود آن ه بنده بر عجز و درماندگی خود واقف میک

چنین دعـایی  . او بگردانده لطف و عنایت خود را شامل حال کخواهد  ناتوانی خود ازخداوند می
ع و زاري اسـت در پیشـگاه خداونـد ارج و     ک ه از سر تسلیم و ایمان و همراه با اضطرار و تضـرّ

در واقـع در ایـن   . سـازد  اي را بـرآورده مـی   نندهکچنین دعاۀ قرب والایی دارد و خداوند خواست
اذا دعـاه  امن يجيـب المضـطر    «: هک ـپیوندد  می قرآن به وقوعۀ حالت مضمون این آی

نـد و بـلا   ک اجابـت مـی  ، ه دعـاي درمانـده را چـون بخوانـدش    ک ـیست کیا  :ويکشف السوء
ة یعنی بندگان درمانده با دعاي خود و با استمداد یاري از قدرت و اراد)62 ،نمل( ».گرداند رامی

ل   کتوانند جریان قضا و قدر را تغییر دهند و قضاي سوء را به قضاي نی مطلق خداوند می مبـد
  .نندک
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ــر حــق چــون تضــرّع   قدرهاســت را ب
  

  جاسـت؟ ، کانجاست زاري راکوآن بها   
  نون میان راچسـت بنـد  کا، هین امید  

  
ــزاي   ــده خیـ ــم گرینـ   بخنـــد ودائـ

  مجیــد شــاه نهــد مــی رپــ بــراب هکــ  
  

ــ   ــا فضــل در راک اش   خــون شــهید ب
  )1617ـ  19، 5، دف 1375مولوي، (      

  
او . داند ی از اهداف اصلی خلقت انسان را دعا وگریه و زاري به درگاه خداوند میکمولوي ی

فروشـد   ه وجود ارزشمند خود را جز به وصال درگاه خداوند نمیکداند  سی میکامل را کانسان 
لذا در هنگام دعا و ؛ خواهد  و اگر نیازي هم داشته باشد برآورده شدن آن را فقط از خداوند می

. گـردد  ار مـی کهاي مادي بیشتر آش و عدم توجه او به قدرت بندگی وتسلیم انسان ةچهر، رازي
ه بنـده  ک ـدر این حالت . ستن بت وجود خویشتن استکردن شکدر واقع نخستین قدم در دعا 

سـپارد   ند و تمشیت امور خود را به اختیار او میک خداوند میة وجود خود را تسلیم قدرت و اراد
در زیر ایـن  . رساند ار او را به سامان میکشود و  دار می م امور او راعهدهلطف و عنایت الهی ه

ی از سوي خداونـد  کستگی ظاهري درهنگام دعا قدرت خداوند رو نهفته و با هر دعایی لبیکش
  .همراه گشته است

  

ــلام ــن غ ــت  م   آن مــس همــت پرس
  

ــ   ــر وک ــه غی ــاک ب ــآرد یمی   ســتکش ن
ــت   ــتهکاش دسـ ــ سـ ــا آور درربـ   دعـ

  
ــوي   ــتهکاش س ــرد س ــل پ ــدا فض   خ

  گــر رهــایی بایــدت زیــن چــاه تنــگ  
  

ــرادر   ــر رو اي بـ ــی آذر بـ ــگ بـ   درنـ
  )492ـ  94همان، (      

  

 یگانگی گوینده و شنونده در هنگام دعا

ی بیش نیسـت و آن هـم   کدعا یة نندکگوینده و شنونده و اجابت ، از دیدگاه مولوي در حقیقت
خواند و نیاز خـود را بـا حالـت     خداوند را میه بنده از خلوص دل کهنگامی . خود خداوند است

ه کشناسد در این هنگام خداوند است  دارد و دادرسی غیر از او نمی یاضطرار به درگاه او ابراز م
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چنـین دعـایی هـیچ    . خواند او گشته است خود را میة ه تسلیم و فانی در ارادکاي  از زبان بنده
گوینـده و  ۀ ننده است و فرقی میـان خواسـت  کت همان اجاب، وقت رد نخواهد شد زیرا خواهنده

چـون هـم یـاد    . لّم و هم مستمعِ خـود خداوندسـت  کدر این حالت هم مت. ننده نیستکاجابت 
  .ننده بر بندگان ِخود استکدعا و هم رحم ة دهند
  

ــا ایــن ــو دع ــر  ت ــام ــديک   ردي ز ابت
  

  ؟ایـن بـدي  ة ی را چـه زهـر  کرنه خاو  
  ردي اي عجـاب ک ـچون دعامان امـر    

  
  ن مسـتجاب ک ـ این دعـاء خـویش را    

  )2319ـ  20، 6همان، دف (      
  

ه ک ـه دعاهاي لایـق درگـاه خـود را    کخواهد  ه مولوي از خداوند میکبا این نگرش است 
هـاي خـود را    گاه خـود او همـان گفتـه    ها یاد دهد و آن شود به انسان می سبب جلب رحمت او

 .اجابت نماید
  

  هــاي دقیــق  ســخن مــا را ده یــاد
  

  تـــرا رحـــم آورد آن اي رفیـــق هکـــ  
ــو      ــم ز ت ــت ه ــو اجاب ــا از ت ــم دع   ه

  
  ز تـــو از تـــو مهابـــت هـــم ایمنـــی  

  )691ـ  2، 2همان، دف (      
  

ه در ظـاهر  ک باآن. ثرت در عین وحدت استکثرت وکوحدت در عین ة این امر بیانگرعقید
ی است وهر آنچه کعاشق و معشوق یۀ و خواست شود اما در حقیقت اراده دو نوع اراده دیده می

ه ، ک ـهـاي عاشـق را   معشـوق خواسـته   خواهـد لـذا   خواهد معشـوق هـم مـی    ه عاشق میکرا 
ثـرت و وحـدت هـر دو    کدر عـالم روح  «: سـازد  بـرآورده مـی  ، خود او هم هسـت هاي  خواسته
ه ک ـآیـد   اي در مـی  اند و یگانگی آنها هم خود واقعیتی است و ایـن حقیقـت بـه تجربـه     واقعی
انی واحد وجود داشته باشـند  کتوانند در م دو شیء نمی. ردکتوان آن را به زبان اعداد بیان  نمی

عاشـق  ة ترین مثال آن استغراق و فناي تـام اراد  ی شوند و عالیکاملاً یکتوانند  اما دو اراده می
  )34، 1383، یمکعبدالح( ».معشوق استة در اراد
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یات شمس هم آمده کاین موضوع در  هم دعـا و هـم اجابـت آن بـه      در این دیوان. استلّ
ه هستی انسان خلـق خـدا و   کرد کتوان آن را چنین تفسیر  خداوند نسبت داده شده است و می

مثبتـی دارد   تـأثیر هـا   ه دعا در حیـات انسـان  کردن نیز توفیق اوست و آگاهی ازاین امر کدعا 
ها نیـز خـود خداونـد     انسانة در آورند بلا و به زارية فرستند. وحی و الهام خداوند استۀ نتیج
سازد و ایـن حالـت    خداوند را در هستی جاري میة ردن خواست و ارادکلذا انسان با دعا  است

  .فناي انسان و بقاي وجه اللهّ استۀ همان مرتب
  

ــته ــ خس ــدگان رديک ــا بن ــرا را ت ــدک زاري ت   نن
  

  
  تــویی  نفیــر و لابــه و افغــان    چــون خریــدار   

  وآن درمانشان خواهان توسـت  جمله درمان خواه  
  

  
  آن تـویی  کش بی دارو از وي خاست ه درد وک آن  

  ن شـوند کسـا  بـدان  تـا  را خسـتگان  بخشـی  ناله  
  

  
ــا در درد بنگــرم چــون حقیقــت   ــالان م ــویی ن   ت

ه تویی»تویی«گوید  که میس کهم تویی آن      واللّ
  

  
  گـر دریـن میـدان تـویی     گوي و چوگان و نظـاره   

  )2952 ،1383مولوي، (      
  

یشه مورد اجابت خداسـت و هـر   ه دعاي بندگان مخلص همکدر فیه ما فیه نیز آمده است 
ی، از طرف آنان ربنایی ه ایشان کاند  خدا را بندگان«: .شود ی از طرف خداوندپاسخ داده میکبا لبِ

عاشقانسـت او بـراي ایشـان    ۀ حق تعالی طالب ایشانسـت وهـرچ وظیف ـ  . معشوقند و محبوبند
  )100، 1381، مولوي( ».نماید ند و میک می

  امفهوم اجابت دع
از دیدگاه مولوي ارزش و اجابت دعا در رفع گرفتاري بنده یا رسـیدن او بـه آرزوهـاي دنیـوي     

لام شدن با خداوند و نالیدن به پیشـگاه او ارزش بیشـتري از رفـع بـلا و یـا      ک ه همکنیست بل
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ه بنـده خواهـان آن اسـت    ک ـتی و یا دفع بلایـی  چه بسا اعطاي نعم. سب نعمت دنیوي داردک
ه ک ـبستگی بیشتر او به دنیا و یا باعث غفلت او از یاد و نام خداوند بشود لـذا همـین    سبب دل

ه به سبب نزول بلا از اعتماد به اسباب و علل دست بـردارد و فقـط   کند ک بنده توفیق پیدا می
تـرین معنـاي اجابـت     ردن عـالی ک ـات و دعا تعلقّ كگاه خود بداند این ترهدرگاه خداوند را پنا

  . دعاست
همـان توفیـق   ، مفهوم اجابـت . دهد می ردن رخکاجابت دعا قبل از دعا ،از دیدگاه مولوي 

تواند لب به دعا بگشـاید   سی را فرا نخوانده باشد او نمیکخداوند  ردن است زیرا اگرکدعا پیدا 
نـد در حقیقـت   ک ردن میکسی شروع به دعا کو درد خود را در آن درگاه فریاد بزند لذا هرگاه 

 ـ می خداوند قبل از دعاي بنده رخ کلبی. دعاي او پذیرفته شده است بـه بنـده   ، او کدهد و لبی
ه که همین کشود بل سی در درگاه خداوند رد نمیکهیچ گاه دعاي . بخشد ردن میکفرصت دعا

دانـد و   م اصلی هسـتی مـی  کخداوند را حاة ه ارادکرسد  بنده به این مرحله از ایمان ویقین می
ف لحظه به لحظ ند نفس این عمـل در حقیقـت همـان    ک ائنات نظاره میکاو را در ة ارادۀ تصرّ

بخشد و هم ناامیدي  مولوي هم شان و اعتبار دیگري به دعا می ،با این تفسیر. اجابت دعاست
دارد و مخاطبان خـود را   نگه می امید را در دل اهل دعا زندهۀ زداید و بارق را از ساحت دعا می

با این بیان عاطفی وتفسیر عرفانی درتداوم اعتقاد به دعا و امیدوار بـودن بـه لطـف و عنایـت     
بخشد و مفهوم  آنان را وسعت می كنگاه و قلمرو ادراة دارد و حوز نگه می الهی خرسند و قانع

  . ندک اي را به مفهوم اجابت دعا اضافه می تازه
آورد و  مولوي امید و عشق را به دل مخاطبان او ارمغـان مـی  ۀ تفسیر عارفانبیان عاطفی و

ه او از عـدم اجابـت   ک ـتفسیري هـم  . گرداند امیدي را از سرزمین وجود آنان دور می هر نوع نا
هـم امیـدبخش و هـم    ، دهد هـم بـدیع   دعاي بنده ویا طولانی شدن زمان اجابت آن ارائه می

ه   سیر اگر دعاي مومن دیر اجابت میمطابق این تف. ننده استکخرسند شود به معنی عدم توجـ
خداوند مشـتاق  . ه نشانگر اشتیاق خداوند به شنیدن دعاي اوستکخداوند به دعاي او نیست بل

بنـدگان خـود را دیرتـر     خیزد لذا حاجت ایـن  برمی ستهکه از دل شکو خریدار آن دعایی است 
ه اگـر نیـاز بنـده زودتـر     کدوم این. بارگاه او بیفزایند وهکسازد تا بیشتر بنالند و بر ش برآورده می
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بسته خواهد شد و از همنشینی بـا خـالق و معبـود خـود محـروم       برآورده شود او باز به دنیا دل
ه نصیب بنـدگان خـاص او   کخواهد ماند پس این عدم اجابت دعا لطفی از طرف خداوند است 

 ـ خود هم به اراده و اشتیاق خدۀ شود تا با نال می بنـدگان خـود پاسـخ داده    ۀ اوند به شـنیدن نال
پـس دیـر اجابـت شـدن دعـا نـه از       . باشند و هم بهرمندي خود آنان از این درگاه بیشتر شود

خواهـد چنـین    ه خداونـد نمـی  ک ـمال و جمال وجود اوست زیرا که به جهت کخواري مومن بل
  .متري ببردة کو بهراي زودتر از درگاه او روي برگرداند و از رحمت و فیض درگاه ا بنده

  

ــد حــق ــه از خــواري اوســت بفرمای   ن
  

  اوســـت یــاري  عطـــا تــاخیر  عــین   
  حاجــت آوردش ز غفلــت ســوي مــن  

  
  وي مــنک ـشـان در کمو شـیدش کآن   

ــر   ــرآرم گــ ــاجتش بــ   وا رود او حــ
  

  ...مســتغرق شــود بازیچــه هــم در آن  
  او آواز مــــرا آیــــد همــــی خــــوش  

  
ــدایا و آن   ــتن خـــ   او راز آن و گفـــ

  )4219ـ  26، 6، دف 1375مولوي، (      
  

 ـ   ، مولوي با دومثال مومنـان را عینـی و   ۀ این امر غیبی و ناملموس اشـتیاق خداونـد بـه نال
ه بـه  ک ـند ک و خداوند را به صیادي تشبیه می، او مومنان را به طوطی و بلبل. سازد ملموس می

دارد و حاجتشـان را   مـی مومنان را در پیشگاه خـود نگـه   ، جهت خوش آوازي و شیرین سخنی
  .سازد برآورده نمی

  

  بلــــبلان را از پســــند طوطیــــان و
  

  ننــدک مــی در قفــص از خــوش آوازي  
  قفــــص  زاغ را و جغــــد را انــــدر   

  
  نند این خود نیامـد در قصـص  کی ک  

  )4228ـ  29همان، (      
خود بـه  خداوند با بندگان مومن . ندک او مومنان را به شاهد و خداوند را به عاشق تشبیه می

ورزد تا هرچـه   این عاشق در برآوردن نیاز یار زیباروي خود تعلل می. ورزي مشغول است عشق
هـاي مختلـف    ه مدت این دیدار را بـا بهانـه  کند ک بیشتر از جمال او بهره مند شود و سعی می

  :گرداند به همین دلیل گاهی زمان اجابت دعاي مومن را طولانی می. ندکطولانی 
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ــرادي موم ــی م ــب ــان از نی ــد کن   و ب
  

  ه بهـر ایـن بـود   ک ـدان  مـی  تو یقـین   
  )4237همان، (      

  

  دعا از دیدگاه اولیا
مولـوي  «. از دیدگاه مولوي مقام و دیدگاه اولیا و عاشقان خداوند در بـاب دعـا متفـاوت اسـت    

ه ک ـی آن طایفه کی اهل دعا؛ و یکی: ندک اولیاي حق و عارفان واصل را به دو گروه تقسیم می
، 1379، همـایی ( ».»دهانشان بسـته باشـد از دعـا   « اند و قضاي الهی هرچه گو باش راضیبه 

خداوند هستند وآن چنان به خیرمحض و عالم و قادر بودن او ة اراد گروهی چنان تسلیم) 341
ی براي دفع قضاي بد و یا جذب لطف و رحمت خداوند نیز دسـت بـه دعـا    کایمان دارند  ه حتّ

. داننـد  ازلی ومطلق خداوند میة ادبی وگستاخی و اعتراض به اراد عمل را بیدارند و این  برنمی
اي از جانـب خـداي خـود     ستایند و آن را هدیه آنان بلا و قهر خداوند را مثل نعمت و لطف می

هی به خود نعمـت و بـلا ندارنـد   ة توجه آنان به صاحب نعمت و گمارند. دانند می بلاست وتوج .
ننـد و در هـر   ک ایت نمـی کوه و ش ـکش، هار شادي و در وقت نزول بلااظ، هنگام رسیدن نعمت

گـاه از   ین اسـت لـذا هـیچ   ک ـمقام اینان مقام تسلیم و تم. حال راضی به رضاي خداوند هستند
ه مجاري امور را مطابق میل آنان تغییر دهد و بلایی را تبدیل به نعمـت  کخواهند  خداوند نمی

  :شیده شده استکر چنین به تصویر احوال این عاشقان در ابیات زی. ندک
  

  تـــو جـــور ه داردکـــ هـــا ازحـــلاوت
  

  س ندانــد غــور تـــو  کـ ـ لطافــت  زو  
  نـــدک بـــاور او هکـــ ترســـم و نـــالم  

  
ــ زو   ــور آن رمکـ ــرک را جـ ــدک متـ   نـ

  جـد  بـه  قهـرش  و بـر  برلطف عاشقم  
  

  من عاشق ایـن هـر دو ضـد    بوالعجب  
ــه     شــوم بســتان در خــار زیــن ار واللّ

  
  شـوم  نـالان  سـبب  زیـن  بلبل همچو  

  دهــان ه بگشــایدکــبلبــل  عجــب اي  
  

  گلســـتان بــا  را خـــار او خــورد  تــا   
  )711567، 1همان، دف (      
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خداوند تسلیم و راضی به رضاي او هستند ولی دعـا و  ة ه در برابر ارادک اما گروه دوم با آن
سـوء بـه   دارند و از قضاي  همواره دست به دعا برمی. است مناجات نیز از خوي و خصلت آنان

رسـد دعـاي    ه نعمتی و لطفی از خداوند به آنـان مـی  کگاه  آن. برند خداوند پناه می کقضاي نی
ع درمی ه بلایی نازل میکگاه  آورند و آن ر به جا میکش آیند و عجـز   شود به ناله و زاري و تضرّ

بـه   لطـف و رحمـت الهـی را   ، مند گریه و زاريکگذارند و با  و درماندگی خود را به نمایش می
خـواهش نفـس و یـا خودخـواهی و      يدعـا و التمـاس ایـن گـروه از رو    . شندک سوي خود می

ردن به امر و فرمان الهی اقدام بـه دعـا و   کعمل  به منظوره آنان کبستگی به دنیا نیست بل دل
ه ک ـتـوان گفـت    مـی . ار آنان اظهار تسلیم در برابر امر خداوند استکدر واقع . نندک نیایش می
ل ا هـردو گـروه   . گروه دوم داراي مقام صحو و هوشیاري هسـتند  و ،ر و مستیکهل سگروه او

دام بـه بعـدي از ابعـاد صـفات     ک ـاو هستند ولی هرة آورند و تسلیم اراد امر خداوند را به جا می
ل چنان مجذوب و حیران جمـال و جـلال خداونـد هسـتند     .خداوند ناظر هستند ه از ک ـگروه او

ت حیرت ی صفات او در کخاموشی اختیار ، شد ه   کرده و جز به تجلّ ائنات به چیز دیگـري توجـ
لطف و عنایـت خداونـد را جـذب و آ ن را بـه      با دعا و زاري، اهل صحو، اما گروه دوم. ندارند

خداوند و مخلوقات او هسـتند و عـلاوه بـر تماشـاي صـفات      ۀ رسانند و واسط مخلوقات او می
اگـر بـراي   . ناظر به حال بندگان و درماندگان هم هسـتند ، جلال و جمال خالق و معشوق خود

نند به معنی ترجیح دادن حیات دنیوي بر جوار رحمـت  ک سی دعا میکرفع بلا و یا نجات جان 
رده ک ـه چون خداوند چنین امر کخداوند نیست بلة الهی و یا بیانگر اعتراض آنان بر سریان اراد

ننـد و بـا   ک اجت امر فرموده است آنان نیز دعا میردن و درخواست حکو بندگان خود را به دعا 
ائنات و همچنین جلال قـدرت او را در تغییـردادن   کخداوند در ة دعاي خود جمال تصرّف اراد
  .گذارند احوال هستی به نمایش می

  خــود دیگرنـــد  دعـــا اهــل  اولیــا  ز
  

  درنـد  مـی  گـاهی  گه همـی دوزنـد و    
  اولیـــا ز شناســـم مـــی دیگـــر قـــوم  

  
ــ   ــان بک ــتهه دهانش ــا  س ــد از دع   باش

  رامکـــرام آن  هســـت هکـــرضـــا  از  
  

ــع   ــرام  جســتن دف ــد ح ــان ش   قضاش
  )1879ـ  81، 3همان، دف (      
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دو داسـتان  ، مولوي است براي نشان دادن احوال این دوگروه از مردان خداة ه شیوکچنان 

ل یعنـی اهـل س ـ    . رده استکدر مثنوي معنوي نقل  ل مربوط به احـوال گـروه او ر کداستان او
ه چگونـه  ک ـدهد  پرسد؛ درویش پاسخ می بهلول از درویشی حال او را می: هکگونه  بدین. است

او دگرگـون  ة چرخد واحوال آن مطـابق اراد  ائنات مطابق میل او میکه کسی کباید باشد حال 
راضی به : گوید درویش می. ندکتر بیان  ه سخن خود را روشنکخواهد  شود؟ بهلول از اومی می

افتد مگر  ه هیچ امري در هستی اتفّاق نمیکام  ردهکویقین حاصل  ي خداوند گشتهرضا و قضا
نیـاز   بی و بد عالم کمرا از اعتراض بر نی، این یقین. خداوند برآن تعلقّ گرفته باشدة ه ارادک آن

شود و دیدگانم نـاظر بـه    القضا احوالم دگرگون نمیالقضا و یا سوء از دیدن حسن. ساخته است
ل احوال و حادثهکوتغییر احوال نیست بل این حوادث گردان این عالم است؛ پس  ه ناظر به محو

خداونـد  ۀ اي جـز خواسـت   ردن ندارد و از خداوند هیچ خواسـته کاین احوال نیازي به دعا ة دارند
  :خود ندارد

  

  او خواســت بــراي ایمــانش هســت
  

ــی   ــت بــراي ن   جــو و اشــجار و جنّ
ــراي حــق هــم فــرشك کتــر   ــود ب   ب

  
  ...رود ه در آتــش کـ ـ آن بــیم  ز نــی   

  ش خوي وخصلت ایـن بـود  ک اي هبند  
  

ــر امــر و     فرمــانش رود؟ نــی جهــان ب
ــس   ــرا پ ــه چ ــدک لاب ــا ن ــا؟ او ی   دع

  
ــ   ــا ک ــن قض ــد ای ــردان اي خداون   ه بگ

  )1911ـ  14همان، (      
  

دعا نیز از خوي و خصـلت  ، خداوندة رغم تسلیم در برابر اراده علیکداستان اهل صحو هم 
ر کداستان اهل سة ه در برگیرندکاست در داستان دقوقی در دفتر سوم مثنوي آمده است  آنان

دقوقی هفت تـن از  : هم هست و در واقع احوال هر دو گروه از اولیا در این داستان آمده است
ه ک ـخواهنـد   شناسند و از او می آنان با دیدن دقوقی او را می. ندک می اولیاي خداوند را ملاقات

اي را  شـتی کشـوند دقـوقی در میـان دریـا      ه مشغول نمـاز مـی  کهنگامی . آنان باشد نماز پیش
افر و مـومن از روي اضـطرار   ک ـشـتی از  کاهل . ه در حال غرق شدن استکند ک مشاهده می
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ردند و از هرقدرتی غیر قدرت مطلـق  ک دست به دعا برداشته بودند و از خداوند طلب یاري می
شـتی را  کی بر حال آنـان رحـم آورد و از خداونـد نجـات اهـل      دقوق. رده بودندکاو قطع امید 

ه نمـاز  ک ـوقتی . ت نجات یافتکهلاۀ شتی از ورطکدعاي او مستجاب شد و . ردکدرخواست 
: هک ـسوال در روي همدیگر نگریستند به ایـن منظـور   ۀ آنان به پایان رسید اولیاي خدا به نشان

ه ک ـشتی را از طوفان نجات داده است؟ همین کرده و اهل کار خداوند فضولی کسی در کچه 
ار خدا و گسـتاخی  کردند و دعاي او را فضولی در ک كرده است او را ترکفهمیدند دقوقی دعا 

س او دانستند به ساحت مقد.  
با بیان ایـن  . داند ار او را درست میکند و ک مولوي در این داستان از عمل دقوقی دفاع می

اراده و قضاي خداوند دست به دعـا برداشـت و    تأثیره از کخود بل نه به اختیار ه دقوقیکدلیل 
خداوند مختـار و  ة دعاي او اعتراض بر اراد. شتی را با الهام ازخداوند نجات بخشیدکجان اهل 

ردن رهنمون گشـت و رحمـت و رافـت    کخداوند او را بر دعا ة ه ارادکار او نبود بلکفضولی در 
  .کشتی شد خداوند با دعاي او شامل حال اهل

  

  خود آن خود دیگر اسـت  آن دعاي بی
  

  دیگـر اسـت   نیسـت گفـت   زو آن دعا  
  او فناسـت  ند چـون ک آن دعا حق می  

  
ــا آن   ــت آن و دعـ ــت از اجابـ   خداسـ

  )2219ـ  20همان، (      
  

در . ه در مثنوي به آن اشاره است اجابت سریع دعا در حق دیگـران اسـت  کدیگري ۀ مسال
ه بـا آن گنـاه   ک ـشود چون با دهانی  نجات آنان نمیۀ شتی مایکاهل ۀ داستان دقوقی دعا ونال

اما دعـاي دقـوقی   . شد خواندند و بدین جهت دعایشان مستجاب نمی رده بودند خداوند را میک
 ـکشتی با دهان دقوقی گناه نکه براي دیگران بود و ثانیاً اهل کبل، نه براي خود  هرده بودند و ب

ی دیگـر  کاین مساله با یاري گرفتن از ی. ن زودتر مستجاب شددعاي او در حق آنادلیل همان 
ه خداوند در آن از حضرت موسی کداستانی . هاي مثنوي این گونه تحلیل شده است از داستان

ا بخواند تا دعـاي او مسـتجاب شـود و وقتـی     ر رده است اوکه گناه نکه با دهانی کخواهد  می
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ه تـو بـا آن گنـاه    که دهانی کآید  رسد وحی میپ حضرت موسی سرّ این سخن را از خداوند می
  .نندکه دیگران در حق تو دعا کن کاري کاي دهان دیگران است پس  ردهکن

  

  گنــاه رديکــی کــ غیــر از دهــان
  

  اي الــهکــ برخــوان غیــر دهــان از  
  هـا مـر تـرا    ه دهـان ک ـن ک ـآن چنان   

  
ــب و   ــا در در شــ ــا روزهــ   آرد دعــ

ــانی   ــ از دهـ ــتیکن هکـ ــاه ردسـ   گنـ
  

  دهــان غیــر باشــد عــذرخواه   و آن   
  )182ـ  4همان، (      

  

  ك مولانا درهنگام دعالحن سوزنا
نوع بیان و نگـرش عرفـانی    .مولوي در مثنوي معنوي براي مخاطبان زیادي سخن گفته است

توان مخاطبان او را بـه چهـار    می .او نسبت به احوال مخاطبانش همیشه در حال نوسان است
  .ردکگروه تقسیم 

ین .3خودش  .2خداوند  .1 ها انسانۀ هم .4مومنان  .3حسام الد  
ه از سـوز و اشـتیاق   کتنها مخاطبی . خداوند است كبهترین مخاطب براي مولوي ذات پا

او در هنگام دعا خـود را در حضـور بهتـرین    . داند درونی او آگاه است و سرّ درد عشق او را می
تـرین سـخنان و    تـرین و عاشـقانه   كسوزنا، ینند لذا بهترک احساس می) خداوند( مخاطب خود

نـد و اظهـار عجـز و درمانـدگی و نیـاز را در برابـر او بـه نهایـت         ک مناجات خود را نثار او مـی 
و عاشـق هـم   ، نیازي ه در آن معشوق در اوج ناز و بیکفقط سنتّ ادبی شعر فارسی . رساند می

ان ایـن گونـه سـخنان نشـده؛     شود سبب بی شیده میکدر حضیض ذلّت و نیازمندي به تصویر 
ایـن تجربـه و   ۀ در سـای . نشـات گرفتـه اسـت    يه این امر از شهود و تجارب روحانی مولوکبل

ستایش و ۀ همتا و شایست بی مال اوکه جمال و کبیند  خداوند را به صورت معشوقی می، شهود
بـا او   ه وقتی او متوجه خداوند و مشـغول گفتگـو  کاین امر سبب شده است . ورزي است عشق
تـوان چنـین    هم از نظر لحن و هم مضـمون مـی  . شود مثنوي تبدیل به غزل عاشقانه شود می

ع كسوزنا سخنان عاشقانه و و در قالـب مثنـوي    را غزل به حساب آورد هرچند در ابیاتی مصرّ
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ل تعلیمی خود خارج و به غزلـی پـر از احسـاس و    کدر این حالت مثنوي از ش. بیان شده باشد
ایـن بیـان   . دهـد  قرار می تأثیراي را شدیدا تحت  شود و هر خواننده عواطف عاشقانه تبدیل می

آنهـا را   ارد وک ـ هاي مستعد می ایمان و اعتقاد راستین را در دل، درد عاشقانه و ظهور كسوزنا
ه ک ـبل، ه در این مقام نه فقط معبود وخالق کسازد؛ خدایی  مشتاق حضور در پیشگاه خداوند می

 بـالا باشـد تـا لحـن    هـاي   تواند مثالی براي گفتـه  ابیات زیر می. معشوق هم هست محبوب و
  :هنگام مناجات با خداوند نشان دهداو را در  كآلود و بیان سوزنا غم

  

ــالم ــرا ن ــه ای ــا نال ــوش ه ــدش خ   آی
  

ــالم دو از   ــدش  عـ ــم بایـ ــه و غـ   نالـ
ــون   ــالم چـ ــخ ننـ ــتان از تلـ   او دسـ

  
ــون   ــ چـ ــیم در حلقـ ــتان اوۀ نـ   مسـ

  او خـوش بـود در جـان مـن     ناخوش  
  

ــان   ــار  ج ــداي ی ــان ف ــن دل رنج   م
  درد خـویش  عاشقم بر رنج خـویش و   

  
  خـــویش فـــرد بهرخشـــنودي شـــاه  

  )1774ـ  78، 1همان، دف (      
  

  گیري نتیجه

ردن توفیق الهی و ناشـی  کاز نگاه او دعا . داند دینی و ایمانی می يمولوي دعا و نیایش را امر
ف مداوم اراد ردن کدعـا ة متـرین فایـد  ک. ائنات استکخداند درة از ایمان بنده به سریان و تصرّ

دهـد و حتـی در هنگـام     ه بنده هیچ وقت امید و شور و نشاط خود را از دست نمیکاین است 
از دیدگاه . دهد به سعی وتلاش خود ادامه می ،ا به اصل دعاکباز با اتّ ،ارآمدي عوامل دنیويکنا

 ردن بیشتر از رفع نیاز دنیوي بنده ارزش وکزیرا نفس عمل دعا  ؛او هر دعایی مستجاب است
شـود و   مـی  سازد و متوجه درگاه خداونـد  را رها می ه انسان اسباب و عللکهمین . اعتبار دارد

هم درد و هـم دواي  . اجابت دعاي اوستۀ خواهد خود این امر نشان از او می دواي درد خود را
از او  طلبنـد و  لذا آنان در دعاي خود فقط خـدا را مـی  . خود خداوندست، عارفان و عاشقان خدا

بـدین دلیـل همیشـه    . این گروه استة خود مولوي نیز از زمر. هیچ تقاضایی جز خود او ندارند
همین گفتگو را اجابت دعاي خـود   بیند و خود را در حال دعا و گفتگوي عاشقانه با خداوند می
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ه در قالب مثنوي بیان شده است ولـی لحـن و مضـامین    ک این گفتگوي عاشقانه با آن. داند می
خداونـد  . دعا خود خداسـت ة نندکهم دعاگو و هم اجابت ، از نظر او. آن رنگ و بوي غزل دارد

ل بـه     گاه به آ آن ،گرداند با گماشتن بلا بر بندگان خود آنان را مضطر می نان دعـا و طـرز توسـ
  . ندک دهد و سپس خودش همان دعا را اجابت می درگاهش را یاد می

  

  نک ـاین دعا را یا رب آمـین هـم تـو    
  

  آمـــین آنِ تـــو ، تـــو آنِ دعـــا اي  
  )2223، 1383مولوي، (      
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